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Purpose: Anthropologists study war as a "social event" in terms of its nature, origin, method, 
dimensions, and contexts, and attach importance to its cultural and social consequences. The 
imposed war has affected various areas of society, especially anthropological dimensions, and 
is still not without effect. However, the inattention and silence of humanities scholars, 
especially in Iranian society, in this regard is clearly visible. War is one of the greatest human 
and natural disasters in the world. In the Iran-Iraq war, we are faced with one of the greatest 
human losses in the country. As its survivors, spinal cord amputation veterans have an 
important position in understanding and explaining the issue of war. Their children, as a new 
and dynamic generation after the war and the post-war period, have many problems and issues 
in their lived experience of this family situation. The important question in this research is 
what direct and indirect effects will the disaster have on the families of veterans and what 
experience do the children of veterans face in the family context as important members of the 
family in terms of individual and social dimensions? 
Methodology: In accordance with the subject and purpose of this study, which is to examine 
the lived experience of children of spinal cord amputation veterans, the adopted method is the 
one called phenomenological. Phenomenological method is a branch of qualitative method that 
is different from quantitative and survey methods. Qualitative method is a desirable method in 
the field of anthropological studies and a method that provides sufficient opportunity and 
possibility for the researcher and social researcher to understand and represent the complexities 
of the subject. The subjects of the study are children of spinal cord amputation veterans in 
terms of "gender" as "boys" and "girls" and also in terms of "age" as the minimum age at 
which a person can easily answer questions and there are no restrictions at older ages. The 
samples will be limited to the "spatial area" of Tehran and Qom provinces.  
Findings: The results obtained indicate their typology into three groups: 1. Highly dependent 
in terms of family relationships and interactions 2. Avoidant of family and harsh behavioral 
reactions towards family 3. Finally, children who inevitably took a stance of tolerance and 
tolerance. The most important reasons for the creation of problems in the second and third 
groups are multiple vulnerabilities in the lived experience of these children. From the 
individual perspective: psychological and psychological trauma after the accident, physical 
trauma resulting from membership in such families, from the family perspective: role-playing 
instead of parents, the upbringing model of self-centered parents, conflicts resulting from 
adoption, semantic and identity conflicts within the family, from a cultural perspective: lack of 
social support and the negative effects of the political system's support in the form of purely 
propaganda and exaggerated policy-making. Considering the approaches of cognitive 
anthropology and disaster anthropology, an attempt has been made to understand and analyze 
the lived experience of children of spinal cord amputation veterans and to understand and 
appreciate the quality of their lives. 
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    ها: واژهكليد
ــع  ــازان قط ــدان جانب ــگ، فرزن جن
ــه،  ــته، فاجع ــه زيس ــاعي، تجرب نخ

  خانواده

  
نموده و  مطالعه  ها  زمينه  و  منشأ، روش، ابعاد  ، شناسان مطالعه جنگ را به عنوان يك «واقعه اجتماعي» از نظر ماهيت انسان  :هدف

اجتماعي   و  فرهنگ  را  پيامدهاي  ميآن  قرار  اهميت  عرصه  .دندهمورد  بر  تحميلي  ابعاد  جنگ  ويژه  به  جامعه  مختلف  هاي 
توجهي و سكوت انديشمندان علوم انساني به ويژه در جامعه  تاثير نيست. با اين وجود بيشناختي تأثير گذاشته و همچنان بيانسان

است. در جنگ ايران و عراق با   جنگ يكي بزرگترين فجايع انساني و طبيعي در دنياايران در اين زمينه به خوبي قابل مشاهده است.
ايم. جانبازان قطع نخاعي به عنوان بازماندگان آن، از جايگاه مهمي در شناخت و  يكي از بزرگترين خسارات انساني در كشور مواجه

آنها به عنوان نسلي جديد و پويا پس از جنگ و دوره پساجنگي داراي مشكلات   و  تبيين مسئله جنگ برخوردار هستند. فرزندان 
مسائل فراواني در تجربه زيسته خود از اين موقعيت خانوادگي هستند. پرسش مهم در اين پژوهش اين است كه فاجعه چه تاثيرات  
مستقيم و غير مستقيمي بر خانواده جانبازان خواهد گذاشت و فرزندان جانبازان در زمينه خانوادگي به عنوان يكي از اعضاي مهم  

 ابعاد فردي و اجتماعي مواجه هستند؟  اي درخانواده با چه تجربه

به اقتضاي موضوع و هدف اين پژوهش كه بررسي تجربه زيسته فرزندان جانباز قطع نخاعي است، روش اتخاذي   :شناسي روش
شاخه پديدارشناختي  روش  است.  پديدارشناختي  عنوان  تحت  كه  است  روشي  و همان  روش كمي  با  كه  است  كيفي  روش  از  اي 

امكان  خواهد بود. روش كيفي روشي مطلوب در حوزه و مطالعات مردمپيمايشي متفاوت   شناختي قرار دارد و روشي كه فرصت و 
پيچيدگي بازنمايي  و  فهم  و  براي درك  فراهم ميكافي  اجتماعي  پژوهشگر  و  براي محقق  را  مورد    هايسوژه  سازد.هاي موضوع 

فرزندا  از نظر «جنسيت»  فرزندان جانباز قطع نخاعي  از حداقل سني كه  مطالعه  از نظر «سني»  و همچنين  و «دختر»  ن «پسر» 
ها در «محدوده مكاني»  هستند كه فرد بتواند به راحتي به سوالات پاسخ دهد و در سنين بالاتر محدوديتي وجود نداشته باشد. نمونه

  استان تهران و استان قم محدود خواهد شد. 
.  ٢. به شدت وابسته از نظر روابط و تعاملات خانوادگي  ١كي از تيپولوژي آنان به سه گروه است:  نتايج به دست آمده حا   :هايافته

از خانواده و واكنش . در نهايت فرزنداني كه به ناچار موضع تحمل و مدارا را در پيش  ٣هاي رفتاري تند در برابر خانواده  گريزان 
از بعد فردي:   پذيري چندگانه در تجربه زيسته اين فرزندان است.سوم آسيبترين دلايل ايجاد مسائل در گروه دوم و  گرفتند. مهم

پذيري به هايي، از بعد خانوادگي: نقشهاي جسمي ناشي از عضويت در چنين خانوادههاي روحي و رواني پس از حادثه، آسيبآسيب
ارضات معنايي و هويتي درون خانوادگي، از منظر جاي والدين، الگوي تربيتي والدين خودمحور، تعارضات ناشي از فرزندخواندگي، تع

آميز. با توجه  گذاري صرفاً تبليغي و اغراقهاي نظام سياسي در قالب سياستفرهنگي: عدم حمايت اجتماعي و تاثيرات منفي حمايت
ازان قطع نخاعي و در  شناسي فاجعه سعي در فهم و تحليل تجربه زيسته فرزندان جانبشناسي شناختي و انسانبه رويكردهاي انسان

  ها شده است.جهت فهم و درك كيفيت زندگي آن
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 ٣ جنگ تحميلي ايران و عراقنسل دوم بازماندگان مطالعه موردي :  انسان شناسي فاجعه
 

 

  مقدمه  
كرد. يكي از توان دريافت و فهم  نتايج و مضاميني است كه از هر پديده اجتماعي ميانسان شناسي به دنبال درك ضرورت، عوامل،  

ترين تحولات   است؛مهم  اجتماعي آن  و  تاثيرات فرهنگي  و  مسئله جنگ  به  انسان شناسي  نگاه  تغيير  اخير،  در   قرن    اينكه مطالعه 
تواند ضمن به رشته خاص دانست امري است ناصواب، اما ادعاي اينكه پژوهش درخصوص جنگ مي  منحصر  خصوص جنگ را بتوان

شناسي جنگ  انساناي خاص مورد واكاوي قرار گيرد امري پسنديده است. به همين جهت با تمركز بر حوزه هارشتهگيري از ساير بهره 
و به    هخود بود  ياشغال  هايپي ايجاد ثبات در سرزمين  زيرا ايدئولوژي استعماري در  ،شناسي جايي نداشتان مردم ها در گفتمتا مدت

كرد. اين موضوع در دوران جنگ جهاني دوم مطرح حذف ميرا ناديده و يا ها دروني در اين سرزمين  ههاي مسلحانهمين دليل تعارض
  .)٢٠٢  :١٣٨٢ريوير،  (  آن را از ميان برداشت  ،خشونتجنگ و    هتر از پديدبه تحليل عميقشد و در اين زمان تلاش شد با دست يافتن  

و   جنگ يكي از مهم ترين قسمت هاي تاريخ فرهنگي، اجتماعي و سياسي جوامع است و فجايع آن نيز ابزاري براي تحليل زمينه ها 
ها، زياده خواهي  مهم ترين عوامل انسان شناختي آغازگر جنگچنانچه از منظر ابن خلدون نيز يكي از  ساحت هاي رفتاري انسان،  

جنگ يكي بزرگترين فجايع انساني و   ،بنابراين  .)١٤٧:١٣٩٨  ،توانا، هاشمي اصل، جريده(  طبيعي بشر و مبارزه براي قدرت صرف است
  .طبيعي در دنيا است

هاي متفاوت  واياي گوناگون قابل مطالعه است. از بين حوزههاي متنوعي است، به همين جهت جنگ از زپديده جنگ داراي جنبه
  انساني داراي اهميت خاصي است.   -شناختي به جنگ به عنوان يك واقعه و رخداد فرهنگيشناختي و جامعهمطالعاتي، رويكرد انسان

عنوان مثال   از نظر ماهيتانسان به  اجتماعي»  به عنوان يك «واقعه  را  ابعاد  ،شناسان مطالعه جنگ  مطالعه ها  زمينه   و  منشأ، روش، 
اجتماعي   پيامدهاي فرهنگ و  بر عرصه  )١  :١٣٧٦ايوبي راد،  (  دندهمورد اهميت قرار ميآن را  نموده و  هاي مختلف جنگ تحميلي 

ن علوم انساني به  توجهي و سكوت انديشمنداتاثير نيست. با اين وجود بيشناختي تأثير گذاشته و همچنان بيجامعه به ويژه ابعاد انسان 
ويژه در جامعه ايران در اين زمينه به خوبي قابل مشاهده است. اين در حالي است كه جنگ تحميلي بين ايران و عراق به عنوان يك  

  مهري نبوده و نيست. توجهي و بيترين جنگ قرن بيستم مستحق چنين بيجنگ «تمام عيار» و از نظر زماني طولاني
از خ اثراتي كه  با  را در حوزه جنگ  نگاه  ود بر جاي گذاشته است، جاي پاي خود  در  اما همچنان  باز كرده است،  هاي مطالعاتي 

صاحب از  بهبسياري  اجتماعي  علوم  جامعهنظران  مردمويژه  و  ملاحظات شناسان  از  متاثر  ويژه  به  جنگ  درخصوص  بحث  شناسان 
لت آن را غلبه و يا افزايش پيامدهاي منفي و دلسردكننده آن، از جمله  سياسي و ايدئولوژي از جذابيت چنداني برخوردار نيست. برخي ع

ها در كنار اثرات زيانباز و مخربي كه  اند. اين در حالي است كه جنگها نسبت به دستاوردهاي مثبت آن دانستهآميزترين كنشخشونت
داشته توانسته به همراه  تعاماند،  گسترش  تمدني، همچنين  ارزشمند  از همه اند تحولات  مهمتر  و  فرهنگي  اقتصادي  تبادلات  و  لات 

ايثار و تقويت ارزش نهادينه  انسانسازي خلق روحيه فداكاري و  را به ويژه در حوزه  انساني  انسان شناختي فراهم سازند.  هاي والاي 
  تواند هم ابعاد منفي و هم مثبت را مورد تحقيق و پژوهش قرار دهد. ها ميحوزهبا ساير  در تعامل ١شناسي فاجعه 

ايثارگران،  انجام اين پژوهش مي  تواند به توسعه دانش و معرفت بيشتر در زمينه گفتمان جبهه و جنگ، به ويژه حوزه خانوادگي 
هاي زندگي خانواده ايثارگران و  ه فهم پيچيدگيرسان صاحب نظران و پژوهشگران عرصه فرهنگي جامعه بوده و آنان را نسبت بياري

سرمايه  عنوان  به  آنها  فرزندان  تربيتي  و  هويتي  جايگاه  و  موضوع  همچنين  و  تحميلي  جانبازان،  جنگ  از  متاثر  جامعه  انساني  هاي 
تا چه حدي ميحساس  داد كه جنگ  نشان خواهد  پديده جنگ ذيل مفهوم فاجعه  اما درك و فهم  به  تر كند.  پديده تواند  اي عنوان 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Anthropology of disaster 
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بر جاي گذارد.   از خود  را  بلندمدت و همچنين تحولات نسلي زيادي  پيامدهاي  با انسانتاريخمند، تاثيرات و  شناسي در حال حاضر 
قرار مي را نيز مورد مطالعه  اجتماعي جديد در جامعه مدرن  و مسائل فرهنگي و  بر موضوعات جوامع گذشته، موضوعات   دهدتاكيد 

جنگ پس از  ، تحليلي از انسان شناسي بر اين است كه با مروري مختصر بر تاريخ و نظريات سعي نوشتاردر اين  .)١٤٠٠:٢٠٧ (نادري،
  در ايران ارائه دهد. 

  يشناس روش 
روش  روش در  از  مختلفي  انواع  با  ما  تحقيق  روش هاي  اين  بين  در  هستيم،  مواجه  موضوعات  تناسب  به  رويكرد ها  يا  روش  ها 

روش  از  يكي  عنوان  به  كيفي پديدارشناختي  مي  ١هاي  گرفته  بكار  موضوعاتي  مورد  در  آن عموماً  زمينه  در  پژوهشگر  اولاً:  كه  شود 
(حسيني،    موضوع، تئوري، اطلاعات و منابع دست اول چنداني در دست نداشته و با موضوعاتي نسبتاً بديع و جديد مواجه شده است

ابزاري مناسب در باب فهم و كشف و تفسير موضوعاتي است كه داراي لايهثانياً: روش پديد).  ١٢٢:  ١٣٩٥ هاي پنهان و  ارشناختي، 
عميق تئوريك و رويكرد نظري است تا بتوان به مدد چنين فهمي به ديدگاهي جديد و بديع در ارتباط با موضوع دست يافت. ثالثاً: 

د از  پديده  يا  مفهوم  يك  معاني  توصيف  به  پديدارشناسي  عده روش  (سوژه يدگاه  افراد  از  تجارب اي  براساس  مطالعه)  مورد  هاي 
» پديدارشناسي بر معناي تجربه افراد در مورد يك پديده معطوف است  ٣. به قول «كراسول٢پردازدواسطه آنها در مورد آن پديده ميبي

كراسول، (  مطالعه مشترك باشد يعني همان ذات تجربه استدهد كه ميان همه افراد تحت  و در نهايت توصيفي از آن پديده ارائه مي
١٢٢:١٣٩٢ .(  

بنابراين به اقتضاي موضوع و هدف اين پژوهش كه بررسي تجربه زيسته فرزندان جانباز قطع نخاعي است، روش اتخاذي همان   
پديدارشناختي شاخه است. روش  پديدارشناختي  عنوان  كه تحت  است  بروشي  است كه  كيفي  از روش  پيمايشي  اي  و  ا روش كمي 

شناختي قرار دارد و روشي كه فرصت و امكان كافي براي متفاوت خواهد بود. روش كيفي روشي مطلوب در حوزه و مطالعات مردم 
پيچيدگي بازنمايي  و  فهم  و  ميدرك  فراهم  اجتماعي  پژوهشگر  و  محقق  براي  را  موضوع  مسئله  هاي  پديدارشناسي  در  سازد. 

يا همانبين مي  الاذهان  اهميت  داراي  يكديگر  با  افراد  آگاهي  خوردن  تنهاانگارانه  گره  خود  تجربه  بردن  بين  از  براي  راهي  و  شود 
  . )٤:١٣٩٨فياض، ( كندترين وجود ارتباطي تسهيل ميگردد و رابطه ميان افراد را تا عميقمي

هاي علمي مورد ها و يا گزاره فرضسري از پيش ها را نمي توان با توجه به يك  شناسي، واقعيتاز نظر انسان  در روش كيفي و
هاي مورد مطالعه خود به درون ها بايد محقق با نقش فعال و مشاركت به عنوان يكي از سوژه بررسي قرار داد، بلكه براي درك واقعيت

رويكرد تجربي و«عينيت بر «حساسيت نظري» برخلاف  مبتني  اين روش  لذا  نفوذ كند.  افراد  توانايي گرذهن و رفتار  ايي»، مستلزم 
مورد مطالعه فرزندان جانباز   هايسوژه  ).١٤:١٣٩٥فراستخواه،  (  ها و مفاهيم استمعنايابي و كشف روابط كيفي و پنهان بين داده 

به   بتواند  از حداقل سني كه هستند كه فرد  از نظر «سني»  و همچنين  فرزندان «پسر» و «دختر»  از نظر «جنسيت»  قطع نخاعي 
ها در «محدوده مكاني» استان تهران و استان قم  سوالات پاسخ دهد و در سنين بالاتر محدوديتي وجود نداشته باشد. نمونهراحتي به  

، پژهش پايان نامه كارشناسي ارشد محقق و ها با خود فرزندانهاي به دست آمده تلفيقي از محتواي مصاحبهمحدود خواهد شد. داده

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 . Qualitative research 
2 . Colaizzi PF, Valle R, King M. 1978:48-71 
3 . Creswell, John 



 
 
 
 
 

 ۵ جنگ تحميلي ايران و عراقنسل دوم بازماندگان مطالعه موردي :  انسان شناسي فاجعه
 

 

ها در فرايند مختص روش كيفي و متناسب با روش پديدارشناختي  ت. در نهايت اين اطلاعات و دادهتجربه زيسته خود محقق بوده اس
 بندي، تحليل و تفسير خواهد شد. آوري، طبقهدر يك زنجيره به هم پيوسته جمع

نمونه فرايند  مصاحبهدر  تعداد  كه  زماني  به  گيري  مصاحبه  ١٠شوندگان  بر  مروري  با  و  رسيد  آور نفر  جمع  چنين  هاي  شده  ي 
  هاي آنان تا حد زيادي به هم نزديك و تكراري و با نوعي يكنواختي مواجه هستيم.ها و صحبتبرداشت گرديد، كه گفته 

  متغيرهاي شناسا و مشخصات فردي فرزندان. ١ جدول
  شغل  تحصيلات  جنسيت   سن  شماره

  كارمند دولتي   كارشناسي    دختر   ٢٨  ١

  در حال تحصيل   كارشناسي ارشد   پسر  ٢٦  ٢

  در حال تحصيل   كارشناسي   پسر  ٢٤  ٣

  مهندس عمران   كارشناسي ارشد   پسر  ٢٧  ٤

  در حال تحصيل   كارشناسي ارشد   دختر   ٢٦  ٥

  دفتر اسناد رسمي   كارشناسي   پسر  ٤١  ٦

  كارشناس باستان شناسي   كارشناسي ارشد   دختر   ٣٧  ٧

  وكيل  كارشناسي ارشد   پسر  ٢٩  ٨

  شغل آزاد   ديپلم  پسر  ٣٣  ٩

  پرستار   كارشناسي   دختر   ٢٦  ١٠

  مفهومي  چهارچوب
هاي كيفي و مشخصاً روش پديدارشناختي از جمله پژوهش حاضر تاكيد بر اين نكته ضروري است كه تمركز بر نظريه و يا  در روش 

اي نظريه و يا اتكاي به نظريه هايي از سوي محقق آزمون  تر در چنين پژوهشتئوري خاصي ضرورت چنداني ندارد. به عبارات دقيق
پردازي  خاص مد نظر نبوده و بيان چهارچوب مفهومي و نظري نه به عنوان كاربست و اتكا به آن بلكه تنها در جهت گسترش ايده

تواند مياي  » از آن جهت است كه چنين ايده ١پذيري شود. بنابراين تاكيد ما بر نظريه «انطباق تر دنبال مي سازي دقيقهمچنين مفهوم
گسترده  نظري  ديدگاه  و  ما كمك كرده  به  بيشتري  مفاهيم  انطباقدر توسعه  نگاه  سازد.  فراهم  ما  براي  را  در خصوص  تري  پذيري 

تواند در بخشي از اهداف تئوريك پژوهش حاضر بكار آيد. در پاسخ به اينكه چگونه فرزندان در محيط تجربه زيسته فرزندخواندگان مي
هاي احتمالي آن خود را منطبق  ه عنوان فرزندان غيرزيستي و در تعامل با والدين غيرطبيعي خود با تعارضات و چالشو خانواده جديد ب

) در طرح الگوي سيستمي ١٩٨٥» (٢پذيري توضيح اين نكته قابل ذكر ست كه از نظر «بيورزدر بسط نظريه انطباق  اند؟ و سازكار كرده
انطباق  خود معتقد است خانواده موفق داراي با تغيير شرائط يا مشكلات، سه عنصر است: اولاً: توانايي  براي سازگاري  پذيري كافي 

انطباق  نظريه  به  ديدگاه  اين  است.  يكديگر  عاطفي  وضعيت  با  همدلي  توانايي  نهايت  در  و  موثر  ارتباط  توانايي  خانواده ثانياً:  پذيري 
  . ) ١٣٦٤همپسون و هالگس،  ورز،يب( معروف است
آنكه در مبحث جامعهنشان مي  مطالعات از  فرزندخواندگي بيش  با  مرتبط  مردم دهد نظريات  يا  به  شناسي و  شناختي مطرح شود 

روان حوزه  در  رواننوعي  و  روانشناسي  حدي  تا  و  شخصيت  موضوع شناسي  پيچيدگي  اما  است.  مطالعه  قابل  اجتماعي  شناسي 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 . Adaptive 
2 . Beaver.R 
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اي و بين  تري قرار گرفته و تاكيد بيشتر بر مطالعات ميان رشتهيره تئوريك گستردهفرزندخواندگان و مطالعه تجربه آنان به نوعي در دا
را ميرشته رويكرداي  نقش  دليل،  به همين  در تحليلطلبد.  و...  فاجعه  و شخصيت،  انسانهاي شناختي، فرهنگ  نقش هاي  شناسي 

  كند. اساسي را ايفا مي

  شناسي جنگتاريخ انسان
ديدگاه تكاملي، جنگ   بازهدر  در  بررسي ميرا  دنبال قرابتهاي زماني مختلف  به  بين جنگ گروهكند و  معنايي  هاي نخستين هاي 

هاي امروزي خود امري منحصر به فرد انساني است هاي معاصر امروز است. اگرچه جنگ، بنابه تعريف و با ويژگياجداد ما، تا جنگ
انسان    .١كند در قالب نوعي خشونت در جامعه به اشكال مختلف رواج پيدا ميهاي نادر و عظيم خود نمايان نشود،  اما اگر به شكل

تكامل مق  يشناسان  در  و تكامل جنگ  دنبال درك منشأ  از ر  يزمان  ي هااس يبه  ب  يهاشهيمتعدد،  در تهاجم  اجداد   يگروه  نيجنگ 
م  ينخست در  تا علل جنگ  برانگ  كيكه جنگ همچنان    يجوامع معاصر هستند. در حال  ان يما،  قابل    زيموضوع بحث  است، شواهد 
به دست آوردن و دفاع از منابع   يمردانه برا ياست كه توسط آن ائتلاف ها  يكند كه جنگ استراتژ  يم تيحما دگاهيد نياز ا يتوجه

برا ا  يم  يمثل همكار  ديتول  يلازم  برا  "زهيغر"  كي   جهينت  ياستراتژ  نيكنند.  ن  يواحد  در عوض    ست،ي جنگ    ي ژگيو  ك يبلكه 
  طيها به شرا  سميمكان  ني) است. ايامنطقه  ي دوستو نوع  يهراسگانهيب(مانند    افتهيتكامل    يشناخت روان  يها سمياز مكان  ينوظهور ناش

  ي فرهنگ  ينهادها  ،ينظام  يفناور  ،يشتيمع  يهايجنگ با توجه به استراتژ  يو الگوها  وعيكه ش  يحساس هستند، به طور  يكياكولوژ
حاصل جمع    يها  يسازد از باز  يم  ادررا ق  يگروه  نيروابط ب  ياقتصاد   طيكه شرا  يمتفاوت است. زمان  يو اقتصاد   ياس يو روابط س
  .باشد زيصلح آم يگروه نيرود روابط ب يكند، انتظار م رييحاصل جمع مثبت تغ يها يصفر به باز

بازنمايي جنگ را مي توان در اسطوره ها و روايات تاريخي   ابتدايي ماحصل و  ابتداي شكل گيري حكومت ها و دولت هاي  در 
جستجو كرد كه يكي از مهم ترين نكات تحليل اجتماعي تاريخ محسوب مي شود، به بياني ديگر اسطوره، يك بازنمايي از تركيب  

در فرهنگ اسلامي   محوريت جنگ و شكل گيري فرهنگ و ساختار اجتماعي جديد را به ما نشان  مي دهد.خيال و واقعيت است كه  
، بنابراين جنگ بنابر تصرف و اعمال قدرت يا قلمرو گستري معنايي نداشته و در  نيز جنگ از تمايز دارالاسلام و دارالحرب برمي آيد

معاصر، نمادهاي خاص انسان مدرن را به همراه دارد، مثل هويت بخشي، ترويج   گاز آنجايي كه جن  .قالب جهاد معنا پيدا مي كند
عقايد و فرهنگ، استفاده از ابزار هاي متفاوت و ... بنابراين براي فهم بهتر جنگ بايد به سراغ يك عامل مشترك در بين تمام ادوار و 

مفهوم   كه  آن رفت  تحلي  است.  "فاجعه"اشكال  در  است كه  اين  ابعاد  مسئله مهم  از  بيش  فردي  ابعاد  به  كنون  تا  مسئله جنگ،  ل 
فردي،   ابعاد  تمامي  بايد  كنيم،  قلمداد  انساني  فجايع  ترين  مهم  از  يكي  را  تعريف، جنگ  بنابه  اگر  است.  پرداحته شده  آن  اجتماعي 

  خانوادگي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و ... آن را در نظر بگيريم.

  عراقن و اتحميلي اير  جنگ
شناسي، پژوهش در زمينه جنگ و پيامدهاي انساني و فرهنگي آن داراي اهميت است. درخصوص جنگ ايران در حوزه مطالعات مردم

هايي كه پس از جنگ چه از نظر روحي و چه جسمي به طور مستقيم درگير عواقب و پيامدهاي ناخوشايند ناشي و عراق از جمله گروه
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1 Glowacki, Wilson, Wrangham  2020,963 
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خواهند   و  بوده  جنگ  خانوادهاز  «ايثارگرانبود،  گروه » مي١هاي  بين  از  «مفقودين»، باشند.  «شهدا»،  يعني:  ايثارگران  مختلف  هاي 
آنها تحت عنوان «معلولان سخت»، «گروه٢«اسرا»، «آزادگان»، «جانبازان» و «رزمندگان»، اين «جانبازان هاي در » هستند كه از 

درگير مشكلات بيشتري هستند. باز در بين گروه جانبازان، بيشترين مشكلات    شود وپذير» ياد مي«گروهاي آسيب  معرض خطر» و
 هاي حركتي و خطرپذيري مربوط به جانبازان قطع نخاعي است. بنابراين «جانبازان قطع نخاعي» اعم از «نخاعناشي از محدوديت

دان و نحوه تعامل بين فرزند و خانواده با دشواري  هاي مختلف خانوادگي به ويژه موضوع فرزن» در زمينه٤» و «نخاعي از كمر٣گردني
 .و تنگناهاي زيادي مواجه هستند

شناسي به دنبال درك پيامدهاي انساني و فرهنگي جنگ تحميلي بين لذا در اين پژوهش تلاش براين است كه با رويكرد انسان 
اثر عوامل مختلف طبيعي و غير طبيعي   همچون تصادفات، حوادث، سوانح و عوامل ديگري بويژه  ايران و عراق باشيم. معلوليت بر 

آيد. پديده معلوليت و عوامل متفاوت ايجادكننده معلوليت، اثرات متفاوتي بر شخصيت، تربيت و  ها بوجود ميهاي گروهي و جنگنزاع
مي  آنان  فرزندان  و  اعضاي خانواده  بين  تعاملات  ازجمله  اطرافيان  بين  روابط  معلوليت، گذارد. مجروحان  رشد  بر وجود  جنگ علاوه 

تواند اثراتي را در فرايند زندگي بعدي آنان از خود باقي تجربه يك جنگ تمام عيار را نيز در سابقه زندگي خود دارند كه اين تجربه مي
افروز  (وجود دارد  اي عميقاي رابطه) معتقدند بين اختلال تنيدگي پس ضربه ١٩٩٤گذارد؛ به عنوان نمونه كوباني گينو دني و توريگو (

  تواند بر ساختار خانواده و اعضاي آن مخصوصاً فرزندان، تاثيرگذار باشد.كه اين وضعيت ناشي از جنگ مي )١٣٨٠ ،و ويسه
مسئوليت كه  است  داده  نشان  نقشمطالعات  و  از  ها  يا حتي پس  و  از خانواده  رزمنده  غياب طولاني  در خانواده در  هاي كليدي 

با   او  بسيار قابل تامل استشود و اين جابجايي نقش وجود مجروحيتش بين اعضاي خانواده به نحو متفاوتي تقسيم ميبازگشت    ها 
در حوزه و مبحث جنگ تحميلي، موضوع جانبازان به عنوان نمادهاي عيني و عملي به   .)١٩٩٦  ،مك كوبين، تامپسون و مك كوبين(

جان فرزندان  مسائل  آن  تبع  به  و  جنگ  از  ميجامانده  را  پيامدهاي  باز  از  يكي  عنوان  به  تحميلي  جنگ  بستر  در  و  ذيل  در  توان 
  فرهنگي آن، تحليل و تفسير كرد.-غيرمستقيم اجتماعي

تاثير جنگ بر جانبازان بطور مستقيم و غيرمستقيم بر خانواده آنان نيز قابل سرايت و قابل تعميم است. ضربه جسماني    بنابراين
و تبعات آن ممكن است موجي را توليد كند كه علاوه بر اثرات بر خود قربانيان، اطرافيان و نزديكان آنها را  وارده بر سلامت جانبازان  

البته موقعيت جانبازي به عنوان يك امر ارزشي با در نظر گرفتن تاثيرهاي متعالي در    .)٢٠١١رنشاو و كمپل،  (   تاثير قرار دهدنيز تحت
نمي هم  باز  جانبازان  خانوادگي  و  رفتاري  رواني،  مشكلات  باشدكاهش  آنها  خانواده  محيط  بر  مجروحيت  منفي  نقش  منكر   تواند 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
ايثارگران جانباز  در قانون    ١ گردد كه براي استقرار وحفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و دفاع از كيان نظام جمهوري اسلامي ايران و استقلال و به كسي اطلاق ميجامع خدمات رساني به 

.(متن قانون جامع خدمات رساني به  آزاده و رزمنده شناخته شود  اسير،  جانباز،  ثر،مفقودالا  مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمنان داخلي و خارجي انجام وظيفه نموده و شهيد،  تماميت ارضي كشور،
  ).١٣٩١ايثارگران مصوب 

ابله با  ارضي كشور، مق شود كه سلامتي خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت  . به كسي اطلاق مي  ٢
  ).١٣٩١هاي جسمي يا رواني دچار شود. (متن قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص

به ضايعنخاع گردني  .   ٣ پاها منجر  و  تضعيف دست  و  انداختن  كار  از  با  طناب نخاعي گردني  تتراپلژي ميآسيب  عبارتي  به  يا  پلژي  كوادري  كنترله  فقرات  از ستون  ناحيه  اين  كننده شود. 
جايي كه ناحيه گردن بسيار حساس و منعطف است درمان ضايعه نخاع گردني كمي دشوار است. در چنين شرايطي استفاده  هاي پشت سر، گردن، شانه، بازو، دست و ديافراگم است. از آن سيگنال

ديدگي نخاع ممكن است تمام نواحي بدن يا نيم تنه فوقاني را تحت تاثير قرار دهد. در برخي مواقع، ضايعه  كننده گردن كمك شاياني به درمان خواهد كرد. آسيبيا انواع ابزار تثبيتاز بريس و  
  .ل در علمكرد جنسي همراه استنخاعي گردن با فقدان حس فيزيكي، مشكلات تنفسي، عدم توانايي تنظيم دماي بدن، روده، مثانه و اختلا

پاها مينخاع    . ٤ توان به: از دست دادن حس فيزيكي، اختلال در روده و مثانه و اختلال شود (پاراپلژي). از علائم قطع نخاع كمري ميكمري اين نوع آسيب موجب از كارافتادن و تضعيف 
كننده علائم اندام تحتاني شكم، كمر، باسن، برخي از شوند. طناب نخاعي كمري كنترلها درگير اين عارضه نمي ها و شانهتعملكرد جنسي اشاره كرد. در چنين حالتي معمولاً عملكرد بازو، دس

  . هايي از پاها هستند. ضايعه نخاعي كمري اغلب از طريق جراحي و آتل بندي ستون فقرات قابل درمان هستنداندام خارجي دستگاه تناسلي و قسمت
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ها و تحقيقات علمي مورد  نان در جامعه ايران در پژوهش. اين در حالي است كه جانبازان به ويژه موضوع فرزندان آ)١٣٧٥(قهاري،  
اي و پنهان با مسائل و مشكلات خانوادگي زياي ناديده و به ناحق به  هاي حاشيهتوجهي و غفلت قرار گرفته و آنان به عنوان گروه بي

  اند.خود وانهاده شده 

  شناسي فاجعه  انسان
شناختي فاصله توان از رويكرد فاجعه در تحليل انسان شناسي است، بنابراين نميانسان ترين داعيه  بررسي همه ابعاد زندگي انساني مهم

هاي ناگوار و... ذكر شده است كه عموماً به معناي ها، به معناي حادثه، بلا، سانحه، رويدادنامهگرفت. فاجعه بنابر تعريف خود در لغت
آن   محيط و خسارات  بر  تاثيرگذار  يعني عاملي  اما در جمعشناخته ميطبيعي خود  تعاريف، فاجعه را ميشود.  اين  اتفاقي  بندي  توان 

  . ) ١٥:١٤٠٠نادري  (دانست كه تاثير مستقيم بر فرهنگ، شيوه زيست انسان و تجربه و درك انسان از موقعيت خود دانست
خسارات و پيامدهايي است كه نه تنها زندگي و  ترين اتفاقات قرن اخير در ايران شامل  جنگ ايران و عراق به عنوان يكي از مهم

سال بر ٣٥هاي آن را پس از گذشت  اند را تحت تاثير خود قرار داده، بلكه پيامد سرنوشت بسياري از افرادي كه در آن حضور داشته 
توان  رات فرهنگي ميربط و تغييهاي ذيگيري نهاد هاي اجتماعي و سياسي، شكلها، ارزش كيفيت زندگي بازماندگان جنگ، خانواده 

فريزر چنانچه  كرد؛  و    ١جستجو  داده  قرار  تغيير  دستخوش  را  جامعه  اجتماعي  ساحت  كه  دانسته  اجتماعي  رخداد  يك  را  فاجعه  نيز 
به    .)٦٢:١٣٩٣  ،(عنبري  كندهاي جامعه را مختل مي كاركرد با توجه  اين بازه كنوني از خود  اجتماعي فرزندان جانباز در  فهم جايگاه 
شود دستخوش تغييراتي شده كه حتي با وجود نهادهاي متولي، تبليغات، گسترش اطلاعاتي،  ايي كه از سوي جامعه ناشي ميپيامده

ها و ساير ارتباطات اجتماعي؛ يك موقعيت ناپايدار است. زيرا ساختار اجتماعي همچنان جايگاه حضور فعال فرزندان به واسطه دانشگاه
ز فرزندان جانبازان نداشته و صرفاً با در نظر گرفتن يك سري ضوابط و امتيازات قانوني سعي در  شناسي مشخصي او تعريف و آسيب

فرهنگي پيامد   -اجتماعي-ثبات  ابعاد  از  نيز  جامعه  عموم  ازطرفي  و  داشته  آنها  عيني سياسي  بازماندگان  چنين  بر  فاجعه جنگ  هاي 
اد دارند. به همين سبب نيز خود نظام اجتماعي هم دچار يك دوگانگي اند و تصوري متفاوت نسبت به سبك زندگي اين افراطلاعبي

  كنيم.  فهم از اين موقعيت شده كه اثرات آن را بر شناخت فرزندان از جايگاه خود و نارضايتي آنها از ساختار جامعه مشاهده مي
توان به بسياري از ه با رعايت اصولي آن ميترين نكاتي است كدر اين بين مسئله فاجعه و نحوه فهم و مقابله با آن يكي از اصلي

پيامدهاي يك فاجعه رسيدگي كرد. هر چند كه ميزان دقيقي براي بررسي همه ابعاد آن وجود ندارد، اما با توجه به اين اصل اساسي 
رويكردهاي بهتري را توان  شناسي كه فاجعه را فرآيندي قلمداد كرده كه متاثر از سياست، فرهنگ و شرايط اجتماعي است، ميانسان

انسان در ساختار بهبود چنين وضعيتي به كار بست. زيرا  اجتماعي براي  ها نقش اساسي در وقوع يك فاجعه دارند و ها و دولتهاي 
توان چنين استنباط كرد كه در  بنابراين مي  .)١٣٩٨،  (نادري  شناسي فاجعه چگونگي درك افراد از اين موقعيت استتحليل ما در انسان 

وع تجربه زيسته افراد، نه تنها روايات و درك آنها از موقعيت كنوني خود حائز اهميت بوده، بلكه تمامي ابعاد زندگي آنها چه علل موض
شناسي با بررسي تمام اين علل در  تواند بر كيفيت درك اين موقعيت تاثيرگذار باشد. انسان دروني و چه علل بيروني يا اجتماعي مي

مف پرسمان  ميقالب يك  آسيب هومي  و  افراد  اين  موقعيت  از  ما  درك  براي  مناسبي  راهگشاي  بر تواند  كه  نقدي  باشد.  آنها  شناسي 
ميپژوهش زيسته  تجارب  به  هاي  نسبت  ساختاري  يا  و  كاركردي  بررسي  معني  به  محض  جامعه شناختي  نگاه  يك  كرد  وارد  توان 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 James George Frazer 
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رچوب موردنظر خود تقليل داده و اجازه ورود و فهم دقيق را از محقق و  موضوعاتي از اين قبيل است كه اين وضعيت را صرفاً به چها
  خواننده سلب خواهد كرد. 

  حافظه فاجعه و
مفهوم حافظه يكي از بحث هاي اساسي در مبحث انسان شناسي فاجعه شناحته شده است. حافظه انساني يك مفهوم تام متشكل از  

اهميت پرداختن به آنها و همچنين تاثير آن ها بر زندگي افراد، تحت تاثير مستقيم   است كه ميزان  تاريخ، زمان، سياست، فرهنگ و ... 
،  سليميو    (نادري  فاجعه اي است كه رخ داده است. بنابراين يكي از مهم ترين عواملي كه بر اين امر اثر گذار است، مكان فاجعه است 

نيز وقتي از مفهوم حافظه سخن ميگويد اشاره بر خاطرات جمعي و اجتماعي دارد، يعني بر اين عقيده است كه نگاه   ١ريكور   .) ١٤٠٠
به نسل انتقال  نيازمند  اگر حافظه و خاطرات داشتن حافظه و خاطرات،  اين موضوع كه  به  با توجه  امر،  اما همين  بعدي است،  هاي 

حافظه را امري هويت ساز    ٢ا به سمت ويرانگري سوق خواهد داد. اگر بنا به نظر لاك مذكور ذيل يك فاجعه رخ داده باشد، بشر ر
بدانيم، همين مفهوم مي تواند تاثيرات خود را بر حافظه جمعي نيز بگذارد؛ يعني مي توان گفت تاثيرات متاثر از يك فاجعه براي گروه  

(ريكور،   آيند انتقال آن به نسل بعد نيز تاثيرات مشابهي داشته باشداجتماعي كه در آن درگير بوده اند يكسان باشد و همچنين در فر
١٣٧٤ ( .  

شوند كه هر كدام هر چند  هاي مختلفي مواجه مياي از زندگي به طور طبيعي با اتفاقات و مشكلات و حادثهها در هر برهه انسان
نمايان مي فرد  رفتار  بر  را  تاثيرات خود  و ذهني،  پغيرعلني  بنابراين  واكنشكند،  از  زيادي  تجربه بخش  از  در  س  ذهن  هاي طبيعي 

جهت بهبود وضعيت، به مرور زمان با آن كنار خواهند آمد. اما كساني كه پس از گذشت مدت زيادي نتوانند احساسات و رفتار خود را 
اين اتفاق به   اند.دچار شده٣ادثهدر زمان مواجهه دوباره با آن مسئله و يا صرفاً يادآوري آن كنترل كنند، به اختلال استرس پس از ح

شود كه يك حادثه و يا اتفاق تلخ، شديد، وحشتناك و يا هر موضوع غير قابل تحمل خود را تجربه  طور معمول در افرادي نمايان مي
تر نسبت به تجربه خود از آن اتفاق دارند. در طول  اند. آنها احساسات و افكار شديدي نسبت به واقعه رخ داده شده و به بيان دقيقكرده

زمان، بسياري از كودكان ناخواسته در گير يك تروماي رواني قرار خواهند گرفت. بنابراين از دست دادن والدين، عدم ارتباط صحيح و 
هاي فيزيكي و يا رواني والدين و يا حتي قرار گرفتن در جريان اتفاقات ناگوار مربوط به خود يا اطرافيان نيز  كامل با خانواده، آسيب

زنند كه از  ها رقم ميند را دچار تروماي رواني و يا اختلال پس از حادثه كند. قسمت زيادي از اين حوادث ناگوار را انسانتواند فرزمي
شد كودكان اگر در هاي جهاني تصور ميتواند بيشترين و بدترين تاثير ممكن را ايجاد كند. ((پس از پايان جنگبين آنها جنگ مي

سر  به  خود  مادر  و  پدر  مي  كنار  از جنگ  ناچيزي  تاثير  و  آسيب  دهه  ببرند  اواسط  تا  فرضيه  اين  ولي   ١٩٨٠پذيرند،  بود.  مطرح  نيز 
كنند و به آنها  ها را درك ميتر از والدين و بزرگسالان خطر و آسيبتر و روشنهاي بعدي ثابت كردند كه كودكان حتي دقيقپژوهش

  . )٢٤٨، ١٣٨٢(شريفي فر،  ))دهندواكنش نشان مي
فرزنداني كه هر چند در سنين بسيار پايين، قبل از جانبازي  -١شود. تباط اين موضوع با فرزندان جانبازان به دو بخش تقسيم ميار

  اند. فرزنداني كه بعد از جانبازي پدر متولد شده -٢پدر حضور داشتند 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Ricoeur 
2 Locke 
3 Post Traumatic stress disorder 
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اند درگيري بيشتري با اين مان با آن متولد شدهتفاوت آنها در اين بخش است كه فرزنداني كه قبل از جانبازي پدر يا تقريباً همز
اند. اما نكته قابل توجه و مهم اين است كه استرس پس از حادثه الزاماً با ديدن و تجربه مستقيم و در لحظه با يك اتفاق  مسئله داشته
  عضل هستند. به بعد نيز دچار اين م ٧٠شود، به همين دليل است كه بسياري از فرزندان متولد دهه تعريف نمي

هاي حركتي و فيزيكي پدر، نگاه اطرافيان، اقوام و جامعه نسبت به جانبازان و  ارتباط نادرست در كودكي با پدر از جنبه محدوديت
درگيري آنها،  تمامخانواده  و همچنين حلهاي  بستري شدننشدني  مثل  جانبازان  پزشكي  دليل نشدني  به  بيمارستان  در  مداوم  هاي 

هاي مداوم جهت بهبود نسبي شرايط فيزيكي و جسمي و عوامل ديگر، از دلايلي است ني و ادراري، زخم بستر، چكاپهاي خوعفونت
گيرد را دچار يك تروماي ذهني تواند جدا از مسئله جانبازي، هر فردي كه در چنين شرايط قرار مي كه هركدام از آنها به تنهايي مي 

  كند. 
اند به طور ناخودآگاه واكنش شديدتري نسبت به هر اتفاق ديگر در زمان  جانبازي پدر را تجربه كرده فرزنداني كه شرايط قبل از  -١

گيري از هويت فرزند جانبازي در قبال اين مسئله را شاهد هستيم. اين هويت چيست؟ دهند. يعني به نوعي يك كنارهحال نشان مي
كنند و از طرفي سعي در پاكسازي تمام  ود را درگير مسائل جديد خانواده نميدر اينجا به اين معني است كه برخي فرزندان معمولاً خ

بار   با يك  دارند، زيرا همراه  بودن  فراموشي فرزند جانباز  در  دليل حتي سعي  به همين  دارند.  پدر  اتفاقات گذشته خود و  خاطرات و 
  .در تمامي مسائل او) استمسئوليتي احساسي، اجتماعي و كاملاً فيزيكي (به معناي حضور در كنار پدر 

ها عموماً فرزندان اختلاف سني نسبتاً اند سيستم بسيار متفاوتي دارند. در اين خانوادهفرزنداني كه بعد از جانبازي پدر متولد شده-٢
درما فرزندآوري،  در  تاخير  مثل  شده  ذكر  قبل  در  كه  دلايل  به  جانبازي  از  پس  زيادي  مدت  يعني  داشته  جانباز  با  يا بالايي  و  ن 

ها با مادر در خانواده بوده است. اما ناگفته نباشد كه  اند. به همين دليل تا بازه زماني نسبتاً طولاني مسئوليتفرزندخواندگي به دنيا آمده
ز دوره هايي كه فرزند پسر دارند به طور عمده انيست. در خانواده   ptsdاند دليلي بر عدم وجود  الزاماً چون پس از جانبازي متولد شده

ايم. يعني از سنين كم فرزند خود را در قبال شرايط پدر مسئول دانسته و همراه و حامي مواجه تقريباً نوجواني با يك «پرش مسئوليت»
نسبتاً  استقلال  و  به يك هماهنگي  و هم همسرانشان  فرزندان، هم جانبازان  از  قبل  بازه زماني  در  اينكه  به  با توجه  اوست. هرچند 

اند و نياز مبرمي به كمك و يا همراهي فرزندان ندارند، اما گذشت زمان و بالا رفتن سن اين امر را به مرور مختل ساخته خوبي رسيده
  كند. و نياز به حضور فرزندان را بيشتر مي

  فاجعه و زنان
ها و مشكلات بسياري را به  آسيبدر هر برهه اي از تاريخ و به طور پيش بيني نشده اي فجايع و حوادث در حال رخداد هستند و  

همراه دارند. در اين بين مسئله نقش جنسيت در جريان آن فاجعه و تبعات بعد از آن نقش بسيار مهمي دارد كه كمتر به آن پرداخته  
  ير هستند شده است. زنان و مردان معتقدند كه اگر فاجعه يا سانحه اي رخ دهد، ابتدا زنان و بعد هردو جنس به يك ميزان آسيب پذ

ها را در معرض آسيب پذيري بيشتري در برابر جريان فجايع مي  نقش مراقبتي زنان از خانواده و فرزندان آن   .)١٣٩٧حبيب پور گتابي،  (
اي به اسم تداخل ها در خانواده و تقسيم وظائف در اين نهاد بسيار داراي اهميت است، زيرا در غير اين صورت پديدهايفاي نقش  كند.
ها در خانواده مانند پازلي است كه بايد هر تواند فرايند حركت درست خانواده را دچار اختلال سازد. نقشو يا تعارض نقش مي  هانقش

  عضوي در جاي مناسب خود قرار گيرد تا نقشه اصلي كه هدف است فراهم شود. 
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فرزندان جانبازان نخاعي به دليل ضايعه نخاعي اولين نوع از ارتباط فرزند با والدين خود يك ارتباط فيزيكي و حركتي است كه  
شود را در چنين  ها با فرزندان ديده ميپدر تا حد زيادي از آن محروم هستند. به همين دليل هم ارتباط عميقي را كه در ساير خانواده 

در طول زمان تلقي خواهد شد،   شدنياي طبيعي و حلكنيم. در ابتداي امر به دليل وجود اين ضايعه چنين مسئله شرايطي مشاهده نمي
به همين  تواند در سنين بالاتر باعث يك تروماي ذهني جبرانهاي قبل ذكر شده حتي ميطور كه در قسمتاما همان ناپذير باشد. 

به عهده گرفته و بخش ديگر را فرزندان  دليل قسمتي از نقش سرپرستي خانواده و مسئوليت را مادر در خانواده  هاي شخص جانباز 
طبق يك الگوي فردمحور پيش خواهند برد. پررنگ شدن نقش مادر در خانواده فرزندان را ناخودآگاه به سمت خود سوق داده و جدا از 

  افزايش مسئوليت مادر در خانه، نزديكي احساسي و فيزيكي كمتري را به پدران شاهد هستيم.
كند.  ي جانبازان، بين فرزندان و پدر به عنوان يك پل واسط عمل ميهاگونه استنباط كرد كه مادر در خانواده توان اينبه نوعي مي 

شود تا  نوعي اجبار به تغيير و انجام درخواست را از سمت فرزندان و از طرفي سعي در ثبات نقش و جايگاه پدر در خانواده باعث مي 
مين مسئله از معايب بسياري هم برخوردار بوده كه البته البته ه  ارتباط فرزندان با مادر در خانواده شكل بهتري تا خود جانباز پيدا كند.

ناگزير بوده است. عدم تمايل ارتباطات احساسي و منطقي و رفتاري با پدر و كمبود خلا جايگاه آن، بسياري از فرزندان جانبازان را از 
دران و فرزندان رو به رو هستيم كه يا  گروهي از پمسير درست تربيت و آموزش به دور كرده است. در اصل با يك دوگانگي شديد بين

كننده ارتباطات خانواده مثل نقش مادر، در جايگاه خانواده به صورت درست و يا حتي به گونه وابستگي افراطي به بنابر عوامل تحكيم
  ند.  طلباند و يا به طور كلي از حضور در خانواده به عنوان فرزند جانباز دوري ميشدگي) حضور داشتهمادر (لوس 

  فاجعه و خانواده
اگر ازدواج جانبازان و تشكيل خانواده آنان براي خود و بسياري از اطرافيان او امري عادي و حتي قابل تحسين بوده است، در مقابل  

ترين نهاد اجتماعي خانواده به عنوان اولين و مهمانگيز خواهد شد.  استمرار و نحوه تداوم چنين زندگي براي بسياري معماگونه و بحث
ترين مسائل و بالاخص براي فرزندان  دهد. از مهماي از تجربه زيسته افراد و شناخت آنها را شكل ميشود كه بخش عمدهشناخته مي

اعي آنها نيز دست پيدا كرد كه  هاي فردي و اجتمتوان به درك بهتر كنشجانبازان نيز مسئله خانواده است كه به نوعي از فهم آن مي 
هاي جانبازان دچار تغييرات اساسي و مهمي شده كه به جهت اهميت و حساسيت اين گروه اجتماعي داراي ظرفيت البته در خانواده 

  هاي بعدي است. بيشتري براي بررسي
وج از مسير عادي زندگي در مسير و با خرپس از جانبازي و    در زمينه تشكيل خانواده و ازدواج بايد گفت جانبازان قطع نخاعي

تجربه زندگي با معلوليت خود، نقاط عطف زيادي را پشت سر نهادند. يكي از اين نقاط عطف موضوع ازدواج آنان بوده است. يكي از  
تبيين    هايي بوده است كه به نحوي در ارتباط با جنگ و اثرات آن قابل تحليل و گيري نوع جديدي از خانواده پيامدهاي جنگ شكل

بريم كه از نظر رفتاري و ارزشي از جريان  هايي بكار ميخواهد بود. خانواده غيرعادي اصطلاحي است كه ما آن را در مورد خانواده
باشند گرفته  فاصله  جامعه  بر  حاكم  اصلي  و  كارتي،(  نرمال  مك  ريبنز  و   )٥٦٥:١٣٩٠جين  انحراف  استعداد  يا  و  ظرفيت  اينكه  يا  و 

بيشتر  آسيب را نميپذيري  نخاعي  جانبازان قطع  اگر چه خانواده  باشد.  داشته  نسبي وجود  بطور  آنها  زمره در  در  توان در حكم كلي 
ميخانواده وجود  اين  با  آورد.  بشمار  شد  بيان  كه  معنايي  به  غيرعادي  پتاسيل  هاي  كه  شود  گرفته  نظر  در  خانواده  از  نوعي  تواند 
اند ويژه خانواده جانبازان قطع نخاعي طي كردهداشته باشد. زيرا فرايندي كه چنين خانوادهايي بهدار شدن را با خود به همراه  مسئله 

ريزي، متناسب با  تواند در صورت عدم مديريت و برنامه فرايندي بوده است كه در نهايت به نوعي از خانواده منتهي شده است كه مي
  في شود.شرائط جسمي و روحي منجر به مسائل و تنگناهاي مختل
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ها براي رفع نيازهاي خود به تعامل اجتماعي روي  ، يك نياز حياتي براي زندگي اجتماعي انسان است. انسان١رابطه و تعامل اجتماعي 
است.   ).١٣٧٣ترنز  ؛  ١٣٨٥(اسكيدمور،  آورند  مي اهميت  داراي  بسيار  آن  اعضاي  نظم  و  خانواده  در ساختار  روابط  اين  و شدت  نوع 

اند و عضويت  خواندگان در اين است كه آنها به هر دليلي از متن و خاستگاه خانواده اصلي خود منفك و جدا شده  مشكل اساسي فرزند
اي كه از اند كه در بسياري از موارد در ابعاد كاركردي و ساختاري با خانواده اصلي متفاوت است. خانوادهدر خانواده ديگري را پذيرفته 

اي كه كنش متقابل و تعاملات دروني آن بر رابطه سه مادر، عمو، دايي، خاله و ... محروم است. خانوادهبسياري از نمادهاي مانند پدر،  
پدرخوانده  ١ضلعي   مادرخوانده  ٢.  است٣.  استوار  فرزندخواندگي  مي.  .  و  آنها  روابط  بر  حاكم  الزامات  جايگزين،  خانواده  با  بايست 

پذيري براي تر انطباقهايي كنارآمده و اين كنار آمدن و به معني دقيقين خانواده هاي سه گانه (تاحدي غيرعادي) حاكم بر چننقش
فرزندخوانده مصاحبههمه  است.  نبوده  آسان  طيفي  ها  در  جانبازان  خانواده  در  فرزنداني  چنين  كه  است  داده  نشان  افراد  روايت  و  ها 

  د.از«تعامل مناسب»، «تعامل نسبي» و «تعامل نامناسب» در نوسان هستن

  ٢خواندگي  فرزند ي وفرزندآور
بخشي به فرزندآوري با همه تحولاتي كه در خانواده امروزي ايجاد شده است، همچنان داراي اهميت است. فرزندآوري در مشروعيت

تعيين نقش  نهاد خانواده  تشكيل  و  و  كنندهازدواج  دو شبكه خويشاوندي  اتصال  آن  مهم  كاركردهاي  از  يكي  دارد.  با  اي  آنها  تعامل 
تواند عامل استحكام  ترين نقاط زندگي مشترك در خانواده است كه ميفرزندآوري يكي از حياتي.  دهدفرهنگ و جامعه بزرگتر قرار مي

همانطور كه «رنه گونيك» اشاره    بين زن و شوهر و تحكيم بنيان خانواده باشد و يا به نوعي عامل اختلاف بين زن و شوهر و والدين.
اهداف خانوادگي بوجود آمده    دارد ازدواج عبارت است از رابطه بين زن و مرد كه نه بر اساس تجمع فردي و شخصي بلكه بر پايه 
  مند نيستند. هايي هستند كه به صورت عادي از شرايط فرزندآوري بهرهدر جامعه گروه .)٩٤:١٣٦٧ روزن بام،( است

دسته  اين  جزو  كه  نخاعي  قطع  توليدجانبازان  و  فرزندآوري  در  مشكل  دچار  گاهاً  و حركتي  مشكلات جسمي  علت  به  مثل    اند 
زيست نگاهي  با  دليل  همين  به  و  پيش-هستند  روند  به  يا  فرهنگي  فرزنددار شدن  نحوه  و  زندگي  بر  آن  تاثيرات  و  مسئله  اين  آمد 

هاي ميداني صورت رو هستيم. در بررسيتر تاثيرات اين مسئله بر زندگي فرزندان روبهمهم  هاي به ثمر رسيدن اين امر و از همهراه
به   از صدمات روحي و جسمي ناشي از معلوليت حركتي  گرفته اين معضل توانسته بخش عظيمي از زندگي جانبازان را حتي بيشتر 

هاي خود و همسران دارد. نتايج نشان داده است كه جز  خانواده واسطه جنگ دربرگيرد و نقش بسيار مهمي در نحوه ازدواج و ارتباط با  
رسد، فرزندآوري يكي از مشكلات اساسي بوده و شرايط هاي عادي به ذهن ميهايي كه در وهله اول براي فرزنددار شدن از راهشيوه
آنها را دستخوش تغييرات بسياري كردويژه را پديد آورده است كه تجربه زيسته فرزندان   در  جنسي  ناتواني  پيامدهاي  ازه است.  اي 

 ورساي، (  است  فرزندخواندگي  يا   و  پزشكي  تكنولوژي  از  ناشي  فرزندي تك   مسئله  يا  نشدن  فرزنددار  و  ناباروري  جانبازان،  خانواده
  به .نيست  تحملقابل  كه  آنهاست  همسران  براي  ويژهبه  جانبازان  هاي خانواده  از  بسياري  براي  فرزنديبي  فرزندي،تك  از  فراتر  ).٢٠١٤

   است. نگرفته قرار نظرانصاحب پژوهش و موردتوجه است، شايسته و بايسته كه آنچنان مهم  امر اين رسدمي نظر

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 . Social Relation 

پرورش  آورد. اين امر در طول تاريخ با هدف حمايت و  پديده فرزندخواندگي امروزه نوعي نهاد قانوني است كه به موجب آن رابطه خاصي بين پدرخوانده، مادرخوانده و فرزندخوانده بوجود مي.   ٢
گيرد. از آنجايي كه در سرپرستي از فرزندخوانده نسبت و قرابت فرزند خوني يا غير زيستي برقرار نمي شود واگذاري فرزند به  سرپرست و امروزه حتي كودكان بدسرپرست صورت ميكودكان بي

  . گيردهاي بدون فرزند با شرائط و ضوابط خاصي صورت ميخانواده
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هايي در حدي بوده است كه آنها را بناچار وادار كرده است كه در اين زمينه كاري صورت دهند. لذا اهميت فرزند در چنين خانواده 
اند. عده قليلي از جانبازان يا خود بطور طبيعي و يا به شيوهاي  رفع چنين مشكلي دست به اقدامات متنوعي زدهآنها براي رهايي و  

اي نيز به هر دليلي زندگي مشترك بدون فرزند را پذيرفته  )در نهايت فرزنددار شدند. عده IVF١)يا (IUI(  پزشكي در مراكز ناباروري
بودن اما  آمدند،  كنار  آن  با  نحوي  به  رضايتو  زندگي  ادامه  كه  جانبازاني  از  زيادي  عده  با د  مواجهه  اصطلاح  به  فرزند  بدون  بخش 

خانواده «خانه چنين  لذا   . نبود  ممكن  آنان  براي  خالي»  ميهاي  زندگي هايي  ادامه  و  خانواده  پايداري  و  تضمين  منظور  به  بايست 
در نهايت طلاق و يا    ،تصميم به فرزندخواندگي،  و يا فشار روحي  نشادامه زندگي همراه با ت  هاي چندگانه يعني:مشترك خود از مسير 

ها داراي تبعات بسيار زيادي كردند. فرزندخواندگي در خانوادهجدايي و در نهايت پايان دادن به اين زندگي مشترك، يكي را انتخاب مي
ها در  گذارد. داغ ننگ «ناهمخوني» اولين معضلي است كه خانوادهمياست كه بر كيفيت روابط خانوادگي و فردي نيز تاثير بسياري  

شود، در اين  اند ديده ميها و هم در بين كساني كه با خانم فرزنددار ازدواج كردهپي حل آن هستند. اين ناهمخوني هم در فرزندخوانده
شود اما  به يك هنجار تا نوعي قابل قبول در جامعه ميگيرد و مسئله تبديل  اي را ميحالت، بحث ايثار و فداكاري جاي هرگونه شبهه 

كند. نكته بر سر اين مسئله است كه با در بحث فرزندخواندگي جدا از يك بار فرهنگي، بار ارزشي و اعتقادي و شرعي نيز پيدا مي
ها و ... عده بسيار زيادي از رخوارگاههاي جانبازان و با توجه به شرايط ويژه در تحويل قانوني فرزند از مراكزي مثل شيتوجه به اشاره

  اند. (يافتن فرزند) داراي فرزندخوانده شده اي هم به صورت تصادفيطريق معرفي از اقوام، عده كمي از طريق قانوني و عده

  فاجعه و هويت يابي
اختلاف٢«هويت  آن  متنوع  ابعاد  و  تعريف  بر سر  انديشمندان  از طرف  كه  است  پيچيده  بسيار  مبحثي  دارد. ن»  وجود  زيادي  ظرهاي 

پردازان شخصيت، هويت را در درجه نخست امري  شناسان و نظريه دانند. روانشناسان هويت را عموماً امري شخصي و فردي ميروان
مي ويژگيفردي و شخصي  به  هويت  اصلي  جنبه  و  معني  دو  كه  معتقدند  و  استدانند  فرد معطوف  احساسي  و  گل (  هاي شخصي 

جامعه  .)٢٢٢:  ١٣٨٣محمدي،   حاليكه  رواندر  و  نظر  شناسان  در  اجتماعي  امري  و  فرافردي  موضوعي  را  هويت  اجتماعي  شناسان 
اجتماعي و به واسطه مراحل مختلف اجتماعي شدن و  گيرند. فردها كاملاً بيمي همتا و متغير هستند ولي شخصيت كاملاً بصورت 

  . )٢٢٢: ١٣٨٣گل محمدي، (  شوداندركنش اجتماعي ساخته مي
اين   اما مفهوم هويت مدنظر  نيست،  است كه تفكيك آن دو ممكن  اجتماعي  تنيده فردي و  پديده در هم  اين هويت يك  بنابر 

يابي در سنين جواني ظهور و بروز زيادي دارد، به قول  پژوهش نوعي هويت مبتني بر فرد و تعامل آن با خانواده و جامعه است. هويت
هويت شخصي است. اين جستجو براي اكثر نوجوانان و جوانان دشوار است و اين دشواري در  «اريكسون» نوجواني مستلزم جستجوي

خانوادگي»   هويت  افتادگي  «جدا  عنوان  تحت  آن  پيرامون  حواشي  و  فرزندخواندگي  موقعيت  اقتضاي  به  فرزندخواندگان  خصوص 
  ع گسست خانواده اوليه قابل شناسايي است. سازي حول محور موضودشوارتر است. در مورد فرزندخواندگان بخش مهمي از هويت

مطالعات نشان داده است كه بسياري از فرزندخواندگان، والدين و خانواده طبيعي خود را ممكن است هرگز ملاقات نكرده باشند و  
ين سوال هستند كه من  اي از پيشينه خانواده ژنتيكي خود ندارند. آنها در جستجوي پاسخ به ااينكه بسياري از آنها هيچ خاطره و ايده 

يابي و و بطور ام؟ و چه كساني با من رابطه خويشاوندي دارند؟ آنها خواسته و يا ناخواسته در اين مسير هويت كيستم؟ آز كجا آمده

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
١IVF  مخفف اصطلاحIn Vitro Fertilization  شوند و پس از لقاح، جنين  تخمك خانم با اسپرم مرد در خارج از بدن، در محيط آزمايشگاه باهم تركيب ميو    يا لقاح خارج رحمي است

  .شودحاصله در داخل رحم خانم گذاشته مي
2 .Identity 
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ه  شوند. آنها به موازاتي كه در زمينهاي مرتبط با آن با فشارها و مشكلات روحي و اجتماعي فراواني مواجه مي پردازيمشخص خيال
مي هم  بيشتر  فشارها  اين  باشند  داشته  بيشتري  سردرگمي  و  ابهام  خود  خانوادگي  همه  پيشينه  تقريباً  زمان  گذشت  با  البته  شود. 

سازي، خود را با هويت و خانواده جديد تعريف و سازگار  سازي جديدي زده و با نوعي عاديفرزندخواندگان به ناچار دست به هويت
  اند. ين دامي بطور كلي رهايي پيدا نكردهاند. اما هرگز از چنكرده

دهند كه فرزندخواندگان در مواجهه با هويت و اصالت خانواده طبيعي و جستجوي در مورد والدين واقعي خود  ها نشان ميمصاحبه
لات فراوان و حتي اند. برخي از همان ابتدا و برخي از زماني كه متوجه جريان فرزندخواندگي خود شدند، با سوابه يكسان عمل نكرده 

اند. برخي از اين دادند اين مسئله را پيگير شدههايي را ميهاي مختلفي كه احتمال كشف سرنخاقدامات عملي خود با مراجعه به مكان
ذشته هايي بدست نياوردند. اين گروه از فرزندان به مرور با فراموشي ضمني گاي از چنين پيگيريهايي هيچ نتيجهافراد با وجود تلاش 

  اند. خود با شرائط فعلي خود كنار آمده
تقريباً   تو سن  مي  ١٠«من  نيستند. هر چي سوال  من  واقعي  مادر  و  پدر  من،  فعلي  والدين  كه  متوجه شدم  كردم جواب سالگي 

آوردند چند تا پرورشگاه مراجعه ميگفتند تو فرزند خود ما هستي شنيده بودم بچه را از پرورشگاه  دادند. مرتب ميدرست و حسابي نمي
دانيم خيلي به من ندادند يعني گفتند ما نمي  از اينجا بچه تحويل گرفتند. چند سالي بود كردم اطلاعات درست و حسابي  ها آمدند 

الا ديگه سعي ترم حدرگير اين موضوع بودم تا اينكه به اين نتبيجه رسيدم كه بي فايده است. و بي خيالش شدم. اينطوري خيلي راحت
 كنم بهش فكر نكنم.»مي

  
  مقوله اصلي  ها داده

  دانم والدين اصلي من كيا هستند؟ من نمي - 
  ها خيلي گشتم؟ براي پيدا كردن آن - 
  خيالشون شدم؟خلاصه بي - 
  دونستم والدينم كجا هستند؟گم كاش ميمدام مي - 
 مي فهميدم چرا من را تنها گذاشتند؟  - 

  با شرائط جديد كنار آمدم - 

  
  

   
 

  يابي درگير هويت

  جدول مقولات روابط فردي . ٢شكل

  سازي شهريمناسب
ميمناسب جانباز،  روحي  و  جسمي  شرايط  بهبود  از  جدا  جانبازان  خصوص  در  شهري  هزينهسازي  آسيبتواند  و  روحي  هاي  هاي 

ها  انگاري متوليان شهري از جمله شهرداريسهلكاري و  هاي كمجسماني فرزندان آنان را نيز كاهش دهد. فرزندان جانباز نبايد هزينه
را پرداخت كنند. فرزندان جانبازان بايد وقتي براي خود و گذران اوقات داشته باشند نه اينكه تماما درگير مشكلات تردد شهري پدران  

باشند. قلمداد مي  خود  اجتماعي  و  فرهنگي  ارتباطات  كانون  عنوان  به  يكي  شهر  دليل هم  همين  به  در  شود.  توجه  مورد  مباحث  از 
به   )١١٨:١٣٩٩  ،دودانگه(  ها استشناسي، مطالعه شهر به عنوان محلي براي تبديل ابعاد شهري به كانون تحليل روابط و نشانه انسان

همين دليل نيز حضور جانبازان به عنوان بخشي از جامعه معلولين در سطح شهر به يكي از عوامل تحليل شهر و مناسبات شهري و 
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گردد. حضور در بيرون از منزل و عبور و مرور در فضاي شهري يكي از معدود امكاناتي  نقش فرزندان جانباز در اين وضعيت بدل مي
سازي  مند باشند كه البته با توجه به شرايط فيزيكي و مناسبتوانند از آن بهرهعي با استفاده از ويلچر مي است كه جانبازان قطع نخا

  مندي از اين امر بسيار پايين است. شهري، درصد بهره 
گم چند باري كه  مي«من اكثر مواقعي رفتم بنياد (بنياد جانبازان بهشهر)، آسانسورش كه پله داره، بابا نميتونه تنها بره بنياد، بعد  

تري باشه و مراحل داشته باشه و من چندين باري كه رفتم داد يا يه وقتايي كاراي سخترفتم بابا بنده خدا كارش رو مامان انجام مي
  ) ٧فرزند جانباز شمارهمصاحبه ( بنياد در واقع ميشه گفت هيچ كارش رو به خاطر خودم نرفتم يا بعدش به خاطر شغل خواهرم رفتم.»

بار به يكي بگه تا بياد    ١٠«بنياد كه بنياد هست مثلاً، اگه بابا بخواد تنها بره تا يه ساعت كه بايد دنبال جاي پارك باشه، بعدم  
كارشو انجام بده، يعني تو همين چند باري كه من رفتم تونستيم كارشو پيش ببريم وگرنه خيلي دردسره رفتن اونجا. اصلاً يكي از  

 (مصاحبه .»گفت خود آدم كه نميتونه بره، كسي هم كه بياد كمك كنه فقط اسير ميشهومد همين بود. مي ا بابا بدش ميدلايلي كه  
  )٥فرزند جانباز شماره 

بابا اذيت مي اينا خيلي ساله نرفتيم ديگه چون عملاً خود  با ويلچرم خوبه هر جايي هر «ما پارك  شه، وگرنه من كه ديگه كار 
  ) ٣فرزند جانباز شماره مصاحبه(گه اذيت ميشم سخته نميشه وايساد و راحت بود.»ش ولي خب هميشه خودش ميبرمجوري باشه مي

  
شود كه البته نكته مهم در اين قسمت است كه حتي با وجود يكي از عوامل ارتباط فرد جانباز با جامعه از طريق شهر برقرار مي

هايي كه روها، نه تنها بخشجانباز، اين امر به تنهايي قابل اجرا نيست. در بسياري از پيادهامكانات و مناسبات در نظر گرفته شده براي 
مختص معلولين نابينا در نظر گرفته شده بوده در حال از بين رفتن و جمع آوري است، بلكه جدا از اينكه با توجه به صرف و هزينه 

اي به عمل نياورده، موانع  ل امور معلولين هيچ نتيجه قابل مشاهدههاي كلان از طرف شهرداري و وزارت مسكن جهت تسهيبودجه
پياده از  نقليه  وسايل  استفاده  عدم  جهت  مروري  و  اندازه ميروعبور  تغيير  كمي  با  فقط  كه  شده  گرفته  نظر  در  عبور ها  در  توانست 

وآمد، عدم تخصيص فضاي پارك كافي ز پررفتمعلولين ويلچري نيز تسهيل به عمل بياورد. نبود رمپ و شيب در اكثر ادارات و مراك
نبود سرويس اماكن شلوغ،  آن در  بر  از جمله عواملي براي جانبازان و رسيدگي و نظارت كامل  بهداشتي قابل دسترس و غيره  هاي 

رو  مشكلات زيادي روبه  كند، بلكه در آينده نيز افراد را بااست كه نه تنها تحرك و پويايي را از قشر جانباز و معلولين امروزه سلب مي
استان و  مراكز  از  برخي  در  كرد.  اين كمخواهد  امور  توجهي و سطحيها،  و  بنياد شهيد  يعني  جانبازان  متولي  نهاد  در  را حتي  نگري 

  ايثارگران نيز شاهد هستيم.

  نوع نگاه فرزندان به جنگ تحميلي
با توجه به شرائط سني كه آنها خود عملاً تجربه چندان نزديكي از   نوع نگاه فرزندان جانبازان به جنگ و جايگاه آن در زندگي آنها
ها بيانگر نگرش مثبت  ها از جنگ به اين نسل از جامعه است. دادهدوران جنگ نداشتند، متاثر از بازنمايي و معرفي خانواده و رسانه

دهنده عدم موفقيت انتقال فرهنگ و ين نشانآنان نسبت به جنگ است، اما آنها همچنان ابهامات زيادي در خصوص جنگ دارند و ا
  نگري بيشتري به معرفي آن بپردازند.گفتمان جبهه و جنگ به اين فرزندان است كه بايد امروزه با واقعيت
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«از اينكه مثلاً پدرم اينجور شده بوده نه ولي از اينكه چرا جريانات كشور يك جوري پيش رفته كه خب حالا يك نفري كه مثل  
من رفتند جبهه الان ديدشون نسبت به اون جانباز يا خانواده اون ايثارگر اين شكلي شده كه من بايد يك چيز طبيعي كه پدر من  پدر  

  )٥فرزند جانباز شماره مصاحبه(جانباز هستند من بايد بيام پنهان كنم. مثلاً يك موقع نخوام تيكه بشنوم.»
توني خيلي كارها انجام بدي ولي نياز نيست اينقدر در بوق و كرنا  ام جانباز ميخواي براي پاسداشت مقخواي جانباز مي«شما مي

كني. اكي شما ميخواي يادآور بشي كه به يادشون هستي ولي جوري نباشه كه متن تو حاشيه گم بشه. يعني اينقدر حواشي تجليل  
شناختيش كه با نكار هستند اگر كه حداقل از بعد روا  زياد باشه كه اصل كار رو تحت تاثير قرار بدهد. اين براي افرادي كه در راس 

هاي خصوصاً فرزندان جانباز و اينو بايد در واقع بهشون آموزش بدهند چيزي كه به ما آموزش ندادند. مايي كه فرزند جانباز خونواده 
اي در انتخابش  چيزي كه تو هيچ اراده بوديم كسي نيامد بگه كه آقا دست خودت نبوده كه در اين خانواده به دنيا بيايي، پس بابت  

گم باد در غبغب بندازي و به همه بگي ولي از اين  نداشتي چرا بايد خودت رو سرزنش كني و احساس شرم داشته باشي، حالا من نمي
  ) ٨فرزند جانباز شماره (مصاحبهچيزي هم كه هستي احساس شرم نداشته باشي.»

هاي انقلاب و جنگ تحميلي و دوران  اي در پيشبرد اهداف و راهبردكنندهكشوركه نقش تعيينهاي متولي هاي جمعي و نهادرسانه
داشته ارگانپساجنگ  ساير  و  تبليغات  سازمان  ارتش،  سپاه،  بسيج،  سازمان  جانبازان،  بنياد  جمله صداوسيما،  از  طور  اند،  به  كه  هايي 

داشته  نقش  و غيرمستقيم  نظر ميمستقيم  به  آنچه  اند،  نتوانسته رسد  را  بوده  و حقيقت جنگ  و عموم ماهيت  بكشانند  تصوير  به  اند 
هاي پزشكي آن هم در سطح بسيار پايين و شان را محدود به رسيدگيجامعه را از آن مطلع سازند. همچنين به نوبه خود نيز، وظايف

  اند.ها كردههاي آنطع نخاعي و خانواده سازي كامل در مورد وضعيت جانبازان قعمومي، تبليغات ابزاري و نمايشي و عدم شفاف
گن كه حق دارن، البته اين «كليت جامعه هم همينه، مقطعي يك لحظه ديدگاهشون منفي بشه، شايد اگر اين تبليغات بشه مي

  خودمون بوديم.تبليغات نباشه كه اين ديد منفي پاك بشه، چه از طرف نهاد، بنياد، سپاه يا رسانه هيچوقت نبوده. اگر هم چيزي بوديم  
يادمه يك وقت تو فيس بوك يكي پست گذاشته بود نوشته بود طرف وقتي كه دانشگاه قبول شده بود همه بهش گفتن با سهميه 

و گفت ندارم. شايد اگر اينا گفته بشه ديگه    قبول شد. ولي هيچكس نپرسيد وقتي تو ابتدايي پرسيدن بابات چيكاره است بغض كرد
  ) ٣فرزند جانباز شماره مصاحبه(اونم شايد خودمون تك و توك بگيم. اونم اگر با يك نفر صحبت كنيم.» اون ديد منفي نباشه،
اجتماعي  انسان   ١قضاوت  مبحث  در  اجتماعي  داوري  و يا  ادراك  به  كه  شناختي  و  فردي  است  ساختاري  روانشناختي،  شناسي 

مسئله مي با يك  رابطه  در  افراد  ابوالقاسمي(  پردازدقضاوت  را  .  ) ١٣٩٤،  لطفي،  بر حسب موقعيت خود، ديگران  اين نظريه  بر اساس 
كنيم كه زني ميد» نيز مشاهده ميه نوعي همين مسئله را در ديدگاه «برچسب. ب٢كنيم قضاوت و بعضاً در رابطه با آنها حكم صادر مي 

است   كنند. هر فرد آگاهدهند، اخذ ميكه ديگران چگونه تمايلات يا رفتارهايشان را نشان ميها را از اينمردم برچسبدهد  توضيح مي
هاي اجتماعي مبادرت  ها و كاركردهاي گوناگون در تعاملنقشگيرد، زيرا او بارها به  كه چگونه توسط ديگران مورد قضاوت قرار مي

گيري يا عدم تمايل فرزندان جانباز نسبت به آگاهي . بنابر اين موضوع گوشه هاست هاي آنكرده و در نتيجه قادر به ارزيابي واكنش
ي آنها، از قضاوت اجتماعي و ترس از برچسب ديگر افراد جامعه در رابطه با وضعيت خانوادگي آنها يا امتيازات و شرايط فراهم شده برا

  .٣گيردزني بيشتر نشات مي 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Social Judgement Theory 
2 Sharif:1980 
3 George Herbert Mead, Labeling theory 



 
 
 
 
 

 ١٧ جنگ تحميلي ايران و عراقنسل دوم بازماندگان مطالعه موردي :  انسان شناسي فاجعه
 

 

  يجه گيرينت
شود. براي تحليل مندي به يك جهت خاص خلاصه نميهاي علوم اجتماعي مسئلهشناختي برخلاف ساير حوزهدر تحليل انسان 

مواجه پرسمان  يك  با  ما  اجتماعي  مسئله  مجموعهيك  يعني  ساحتايم،  در  مسئله  تحليل  از  اجتماعي،  اي  فرهنگي،  مختلف  هاي 
  سازد.  پژوهش را مشخص ميمندي و غايت شناسي كه در مجموع هدفانسان

ابعاد زندگي انساني مهم شناختي  توان از رويكرد فاجعه در تحليل انسان شناسي است، بنابراين نميترين داعيه انسان بررسي همه 
ترين نكاتي است كه با رعايت  در اين بين مسئله فاجعه و نحوه فهم و مقابله با آن يكي از اصلي  .) ١٥:١٤٠٠  ،(نادري  فاصله گرفت

توان به بسياري از پيامدهاي يك فاجعه رسيدگي كرد. هر چند كه ميزان دقيقي براي بررسي همه ابعاد آن وجود ندارد، اصولي آن مي
شناسي كه فاجعه را فرآيندي قلمداد كرده كه متاثر از سياست، فرهنگ و شرايط اجتماعي است،  اما با توجه به اين اصل اساسي انسان

ها نقش اساسي  ها و دولتهاي اجتماعي براي بهبود چنين وضعيتي به كار بست. زيرا انسانهتري را در ساختارتوان رويكردهاي بمي
انسان  در  ما  تحليل  و  دارند  فاجعه  يك  وقوع  استدر  موقعيت  اين  از  افراد  درك  چگونگي  فاجعه  بنابراين   .)١٣٩٨،  نادري (  شناسي 

آنها از موقعيت كنوني خود حائز اهميت بوده،  توان چنين استنباط كرد كه در موضوع تجربه زمي يسته افراد، نه تنها روايات و درك 
اجتماعي مي يا  بيروني  علل  چه  و  دروني  علل  چه  آنها  زندگي  ابعاد  تمامي  باشد. بلكه  تاثيرگذار  موقعيت  اين  درك  كيفيت  بر  تواند 

اند راهگشاي مناسبي براي درك ما از موقعيت اين افراد و  توشناسي با بررسي تمام اين علل در قالب يك پرسمان مفهومي ميانسان
 شناسي آنها باشد.آسيب

اشاره شد، فرزندآوري يكي از حياتي نقاط زندگي مشترك در خانواده است كه ميهمانطور كه  تواند عامل استحكام بين زن و ترين 
بين زن و   اختلاف  عامل  نوعي  به  يا  باشد و  بنيان خانواده  دارد    شوهر و والدين.شوهر و تحكيم  اشاره  همانطور كه «رنه گونيك» 

(روزن   ازدواج عبارت از رابطه بين زن و مرد كه نه بر اساس تجمع فردي و شخصي بلكه بر پايه اهداف خانوادگي بوجود آمده است
هاي ها مواجهه با اين مسئله است. زيرا با توجه به فشاراي كه مهم است تغيير نگرش اين افراد بعد از سال اما نكته  .)٩٤:١٣٦٧  باوم،

داري بود. اين  مانده براي فرزندآوري، فرزندخواندهاجتماعي و فرهنگي و خانوادگي و از طرفي عدم نتيجه يافتن درمان، تنها راه باقي
هاي بعدي نيز ببينيم و تقريباً ردي سنتي هاي آن را نسلرود تا حدي سويهدهد انتظار مير يك نسل رخ ميكه تا اين اندازه تغيير د

شوندگان پرسيده شد كه حاضرند اجازه چنين كاري را به فرزند به همراه داشته باشد. اما در مواجهه با اين موضوع، از همه مصاحبه
قري بدهند؟  يا فرزندخوانده)  داشتهخود (يا سببي  پاسخ  اتفاق يك  به  اين  ب  نبود زيرا تمامي  از ذهن  اند؛ خير. چنين جوابي زياد دور 

به كاركرد هاي آشكار اين تغييرات اشاره شده است. هر  تغييرات، اجباراً و از سر نياز بوده و همچنين لازم به ذكر است تا الان صرفاً 
  .ه بار بياوردتغيير الگويي و نگرشي ممكن است حتي خساراتي را نيز ب

يابي» به عنوان يكي از مقولات اصلي پژوهش، در موقعيت همساني قرار نداشتند. آنها متاثر از سني فرزندخواندگان در موضوع«هويت
اند. ما در  هاي چندگانه و متفاوتي را تجربه كرده اند، نوع جنسيت و نحوه و يا نوع پذيرش، موقعيتكه به فرزندخواندگي پذيرفته شده 

سازگاري» و «ناسازگاري» مواجه هستيم. بيشتر فرزنداني كه در هنگام تولد و يا  يابي با طيفي از «سازگاري كامل»، «نيممينه هويتز
اند به نحوي با موقعيت فعلي و قرار گرفتن در خانواده دوم كنار آمده و خود را تا حد  در سنين پايين به فرزندخواندگي پذيرفته شده

شرائط با  كرده   زيادي  سازگار  فرزندخواندگي  واقعيت  پذيرش  و  با  جديد  پذيرش،  زمان  در  بالاتر  سنين  در  فرزندان  حاليكه  در  اند. 
   يابي و سازگاري خود با خانواده فعلي مواجه شده اند.هاي بيشتري در زمينه هويتچالش
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شود ، تصاوير، احساس و... در نظر گرفته مي هاها، ارزش اي ذهنيتهمانطور كه تحليل فرهنگ در حوزه شناختي در قالب مجموعه
توان در  ها را ميهاي فرهنگي و اجتماعي افراد رسيد كه آن توان به سطحي از شناخت فعاليتاز خلال بررسي تجارب زيسته افراد مي 

قالب فرهنگي،  الگوهاي  مورد  دستهسه  فرهنگي  اجماع  و  فرهنگي  فرهنگيهاي  الگوهاي  كرد.  بخشي  بندي  و    (مردمي)  رفتار  از 
آيد. بنابرين به صورت ناخودآگاه بر زندگي افراد تاثيرگذار است  هايي است كه از خلال تجارب فردي و يا آموزش به دست ميذهنيت

به همين منظور نيز در   )٢٤٥:  ١٣٨٨(فكوهي    و همچنين هرگونه تغيير در اين امر منجر به تغيير در ساحت رفتاري افراد خواهد شد 
مي  مشاهده  جانبازان  فرزندان  فردي  مسائل  اختلالبحث  كه  ارزشيشود  سيستم  با  آنها  دروني  تعارضات  يا  و  ذهني  رفتاري  -هاي 

كرده ولي پس از رخ دادن اين تعارضات،  اعتقادي خانواده و يا الگوهاي رفتاري پدر تا سنين نوجواني و جواني در يك سو حركت مي
يا دوگانگي رفتاري در خود مي  فرزندان نوعي دچار يك دگرگوني و  را به عنوان فرزند جانباز به  از سويي جايگاه فردي خود  شوند. 
  دانند.  اند ولي در بحث رفتارهاي فردي آنچنان خود را ملزم به حركت در اين چهارچوب نميپذيرفته

تر شدن نگرش نسل جديد نسبت به خودشناسي و همچنين عمومي  توانهاي اين مسئله را مي در خانواده جانبازان يكي از علت
ارتباطات آنها دانست. در خانواده پدر به دليل عدم توانايي حركتي و همچنين ايفاي كامل نقش پدري، به عنوان يك خلا در زندگي  

نوان يك فرد عادي را به صورت  شخصي فرزندان است و به همين دليل آنها براي جبران اين خلا سعي در ايفاي نقش و زندگي به ع
ها ذكر شده فرزندان جانبازان در طول زمان اين سبك از زندگي را براي خود عادي  اينكه همانطور كه در مصاحبه  همزمان دارند. كما

قلمداد مي متفاوت  بسيار  عين حال يك تجربه  در  و  تابدانسته  از علل  يكي ديگر  فرزنداكنند.  در  مسئله  اين  پذيرش  و  را  آوري  ن 
هاي خانواده براي رشد ابعاد شخصيتي و پرورش فرزندان بعد رواني و ترين كاركردتوان در قالب اين خلا جستجو كرد. يكي از مهم مي

هاي آوري، كسب رضايت و ارضاي نيازترين دلايل اين تابكند كه يكي از مهمعاطفي آن است. تجربه اين فرزندان چنين پديدار مي
  ها حتي با وجود ارتباطات سالم در درون خانواده، از طرف پدر و به طور كلي خانواده است. عاطفي دروني آن

را مي با خانواده  جانباز  فرزندان  تعامل  به دستهتيپولوژي  فاكتورتوان  اساس  بر  كرد، كه  تقسيم  زير  و هاي  ديني  اقتصادي،  هاي 
بين فرزندان دختر و پسر متفاوت بوده و البته كه امري ثابت در بين  اعتقادي، سطح فرهنگي و روابط عاطفي است. البته اين امر در  

  تمامي اين افراد نخواهد بود. 
اند كه جدايي  ها چنان با فرزندان خود ارتباط دوستانه و صميمي برقرار كردهبه شدت وابسته: برخي از جانبازان و متقابلاً خانواده  -

  عاطفي آنان ممكن نيست.
اند با خانواده جانباز و شرايط حاكم بر آن خود را تطبيق داده و به : برخي فرزندان به هر دليلي از ابتدا نتوانستهگريزان از خانواده  -

  همين جهت از ابتدا ساز مخالف را در پيش گرفتند.
خانواده تطبيق    اي از فرزندان نيز در سبك خنثي به نحوي هر چند بدون رضايت، خود را با شرائطتحمل و مدارا: در نهايت عده   -

  اند. داده 
مهم  از  تحليلي شناختي خانوادهيكي  مباحث  ميترين  را  جانبازان  ميزان  هاي  موضوع،  اين  در  داد.  اجماع فرهنگي جاي  در  توان 

در    توزيع مفاهيمي مانند جنگ، ايثار، جانباز، خانواده و فرزندان جانبازان در جامعه و همچنين اشتراك يا اختلاف فهم چنين مفاهيمي
تري از سير تواند شناخت كاملميان اعضاي جامعه بحث اصلي است. ميزان انسجام فرهنگي يا اشتراك حداكثري مفاهيم ياد شده مي 

سال از جنگ ايران و عراق، نگاه و شناخت درستي از سوي جامعه نسبت   ٣٥زندگي اين فرزندان را ارائه دهد. چنانچه پس از گذشت  
ترين دلايل هاي اجتماعي دارند وجود ندارد. يكي از مهم و مخصوصاً فرزندان آنها كه نقش بيشتري در فعاليت  هاي جانبازانبه خانواده 
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ها از مفهوم جانبازي براي ايجاد دوباره قداست از دست رفته مدنظر خود در جامعه براي آن نيز توجه و استفاده ابزاري دولت و رسانه
  هويت ارزشي خود است. 

شناختي از تجارب زيسته افراد در يك ساختار فرهنگي از فهم موقعيت خود، ما را به مفهوم «شخصيت» در بحث هاي روانتحليل
هاي شناختي نسبت به كند. در اين حوزه كه متاثر از تحليلشناختي و يا موضوع فرهنگ و شخصيت نزديك ميشناسي روانانسان

را با متغير تاثيرگذار خواهيم شناخت، به عبارت ديگر شخصيت فرزندان جانبازان را در هاي فرهنگي  «خود» است، مفهوم شخصيت 
گيري مفهوم شخصيت جامعه است كه  ترين عامل در شكل كنيم، زيرا مهمتري چون جامعه جستجو ميتر و محيط بزرگسطح وسيع

نظام سياسي به فرزندان جانبازان و عدم   اشكالي «خاص» از آن را به وجود خواهد آورد. چنانچه در بحث قبل مطرح شد، نگاه هدفمند
بر   رواني  پيامدهاي  باعث  فرزندان  فردي  مسائل  عوامل  اين  كنار  در  و  آنها  به  نسبت  مردم  و  اجتماعي  نظام  حمايت  و  پذيرش 

تعارضات  گيري و يا تغيير شخصيت آنها است؛ افسردگي، بحران هويت، عدم پذيرش جامعه از اين افراد به عنوان فرزند جانباز،  شكل
كه مي نكاتي است  از جمله  و...  از جامعه در خانواده  گرفته  نشات  فرزندان  معنايي  و رفتاري  براي دوگانگي شخصيتي  پاسخي  تواند 

كند كه انسان  است اشاره مي ٢نيز در تحقيقات خود كه متاثر از نظريه شخصيت فرهنگي بنديكت   ١جانبازان ارائه دهد. چنانچه لينتون 
هاي  دهد. اين تغييرات نيز بر پايه ويژگي كند و آن را درون خود تغيير مي كند، باور نميگونه كه دريافت ميي را همانعناصر فرهنگ

  دهد. كند را ارائه نميرواني خود فرد است يعني يك شخصيت فرهنگي همه آنچه كه فرهنگ به او متبادر مي 

  منابع 

شناسي مجله روان   ، ) بررسي رابطه ميزان افسردگي فرزندان پسر جانباز و نحوه ارتباط با پدرانشان ١٣٨٠(   . علي اكبر،  و ويسه   . لامعلي ، غ افروز 
  .٦٣- ٥٤)،  ٢(   ٣١ ، و علوم تربيتي

  .انتشارات بشارت   ،تحليل جامعه شناختي زندگي خانوادگي جانبازان )  ١٤٠٠(   .قاسم   ،اويسي فردويي 
   .دكتري دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران   ان نامهپاي   ،درصد   ٧٠تجربه زيسته زندگي خانوادگي جانبازان  )  ١٣٩٨(   .قاسم   ،اويسي فردويي 

از ديدگاه مردم شناسي )،  ١٣٧٦ايوبي راد، محمد، (  پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران: دانشكده علوم ،  جنگ و صلح 
  اجتماعي.

فصلنامه علمي پژوهشي )، بررسي پديده جنگ از منظر ابن خلدون،  ١٣٩٨( .  سيد جواد   جريده،  .، وسيد يزدان   هاشمي اصل،  .، توانا، محمد علي 
  . ٤٦- ٢٥)،  ٩(   ٢، نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان 

  .شناسينشر انسان  ، ترجمه زهره دودانگه،انسان و فرهنگ  ، )١٣٩٩(   .دايره المعارف بريتانيكا 
  ، نشر دانشگاهي، ترجمه صادق مهدويخانواده به منزله ساختاري مقابل جامعه  ، )١٣٧٠( .  روزن باوم، هايدي

 : نشر ني.حسن خياطي،تهران  ، ترجمه حافظه، تاريخ، فراموشي ).  ١٣٩٤ريكور، پل. ( 

  نشر ني  ، ترجمه ناصر فكوهي، تهران:انسان شناسي سياسي )،  ١٣٨٢ريوير، كلود، ( 
  .انتشارات سمت  تهران:  ، شناسي جنگ و صلح جامعه ،  ) ١٣٨٢فر، علي. ( شريفي 

 ) مقصود.  اجتماعي).  ١٣٩٥فراستخواه،  و  انساني  علوم  در  كيفي  تحقيق  روش  بر  تهران:  درآمدي  اجتماعي .  و  فرهنگي  مطالعات  پژوهشكده 
  وزارت علوم.
  .انتشارات دانشگاه تهران ، تهران،  شناسي فاجعه جامعه )  ١٣٩٣عنبري، موسي ( 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Ralph Linton 
2 Ruth Benedict 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٣، پاييز و زمستان  ٢، شماره  ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ٢٠ 

    

 

  .نشر ني . تهران: شناسي فرهنگي اي بر انسان مقدمه ).  ١٣٨٨فكوهي، ناصر. ( 
  .نشر ني ، شناسيهاي انسانتاريخ انديشه و نظريه )  ١٣٨١فكوهي، ناصر( 

  .نشر ني. تهران: ي در مباني نظري فرهنگشناسي و فرهنگ: جستار انسان ).  ١٣٩٨فياض، محمدرضا. ( 
نامه ن پايا   ،اي ميزان شيوع اختلالات رفتاري ايذايي و كمبود توجه در كودكان شاهد محروم از پدربررسي مقايسه )  ١٣٧٥(   .شهربانو   ، قهاري 

  .شناسيارشد دانشكده روان 
( ك  دابليو.  جان  و  ).  ١٤٠٢راسول،  كمي  كيفي،  رويكردهاي  پژوهش:  طوس ترجمه  (   تركيبي طرح  داناي  مريم  و  كيامنش  تهران: عليرضا   .( 

 .انتشارات جهاد دانشگاهي

  نشر ني. . تهران: هويت ايراني).  ١٣٨٣محمدي، داود. ( گل 
عباس  . لطفي، صديقه ابوالقاسمي،  واكنش  ، )١٣٩٤(   . و  اجتماعي  زنان،  قضاوت  در  اجتماعي  فوبي  و  فردي  پنجمين پذيري  مقالات  مجموعه 

  .١٣٣٥- ١٣٣٨،  ١٠،  شناسي ايرانكنگره انجمن روان 
ايدئولوژي توسعه نئوليبرال، در: انسان )  ١٣٩٨(   .نادري، احمد  و  اجتماعي دانشگاه ايراني و بحرانشناسي فاجعه  هاي جستارهايي در مسئوليت 

  .، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم زيست محيطي
  سازمان جهاد دانشگاهي تهران.،  شناسي فاجعه درآمدي بر انسان )  ١٤٠٠(   .نادري، احمد و سليمي، مينو 

Beavers, W. R., Hampson, R. B., & Hulgus, Y. M. (1985). Family competence and the Beavers Systems Model. 
Journal of Family Therapy, 7(1), 73–80 

Glowacki, L., Wilson, M. L., & Wrangham, R. W. (2020). The evolutionary anthropology of war. Journal of 
Economic Behavior & Organization, 178, 964–977. 

Versailles, M. (2014),  Post-war disability and  reproductive health: A study of fertility challenges among 
veterans. 

  
   



  
   دانشكده علوم اجتماعي 

  شناسی ايران پژوهشهای انسان
  

https://ijar.ut.ac.ir/ :Home page 

  
  ٢٢٥١-٨١٩٣شاپا الكترونيكي: 
 

 

21 

 
 
 


